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  یمعرفت يها دعا در استخراج گزاره ریثأت

  )خداشناسیو  شناسی : هستی(بررسی موردي               

  1 يانسیه عسگر
  ٢یوسف فرشادنیا

  چکیده
شناسی و خداشناسی ادعیه و مقایسۀ آن با مبانی فلسفی،  هاي هستی تخراج گزارههدف از انجام این پژوهش، اس: هدف

دعا را تحلیل کیفی کرده  20اي حاضر، محتواي بیش از  پژوهش اسنادي کتابخانه روش:د. بواز جمله نظریۀ صدور 
خداوند .3 خداي مبدع، .2. خداي مبدئ و معید، 1هاي کلیدي مستخرج از ادعیه عبارتند از:  گزاره ها: یافتهاست. 

. در مقام مقایسه، در دعا خداوند به خالق و مخلوق . عدم سنخیت4 و مند مند و مکان مخلوقات حادث زمان ی،ازل
عنوان مبدئ (آغازدهنده)، ولی در نظریۀ صدور به عنوان مبدء (آغاز) و مصدر معرفی شده است. همچنین خداوند 

ه و بر اساس اراده و فاعلیت امري(خلق لامن شئ) موجودات را ابداع کرده است؛ در مبدع در ادعیه، بدون الگو و مای
حالی که در نظریۀ صدور، خداوند به عنوان مبدء و مفیض، بر اساس حتمیت و نه بالاراده، تنها افاضه فیض کرده است. 

ما در نظریۀ فیض، بر اساس عین اند؛ ا مند معرفی شده مند و مکان در ادعیه، خداوند، ازلی و موجودات، حادث زمان
ربط بودن معلول به علت، ازلیت به عالم سریان داده شده است. همچنین، اساس نظریۀ صدور که بر سنخیت مبتنی 

شناسی و خداشناسی مستخرج از ادعیه، در تقابل با مبانی  مبانی هستی گیري: نتیجهشده، در ادعیه رد شده است. 
  .اند اقع شدهفلسفی، به ویژه نظریۀ صدور و

  .شناسی، خداشناسی، مبدئ، معید، خلق و امر، نظریۀ صدور(فیض) معارف دعا، هستی: واژگان کلیدي 
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  مقدمهالف) 
به  هیدعا اند. در این میان، هاي مختلفی همچون: دعا، خطبه، نامه، مناظره و... نقل شده متون روایی با گونه

) عهدى( ۀائماي دارند؛ زیرا  اند، اهمیت ویژه دل خود جاي داده که دربسیارى از معارف عالى و بلند سبب 
بر زبان  ،داشتند میلذا آنچه در دل  .اند در حال دعا با ذات حق مواجه و با او به راز و نیاز مشغول بوده

 ماا .کردند گفتند و او را حمد و ثنا و توصیف مى با او سخن مى ،شناختند آوردند و آنگونه که خدا را مى مى
بلکه متناسب با  ؛امکان بیان تمام معارف نبود و بودند عاديمردم  اغلب نامخاطب نقل، هاي دیگر گونه در

. مترجم انگلیسی صحیفۀ سجادیه نیز بدین تفاوت )79- 80: 1382(مصباح، پرداختند فهم آنان به بیان حقایق مى
متون دیگر آن در شبیه افتن م دانسته که یاشاره کرده است. وي ادعیۀ صحیفه را نمایش بعدي درونی از اسلا

. بر این اساس، اگر به متون ادعیه، صرف نظر از نگرش )851: 1385(چیتیک، است بسیار دشواراولیۀ اسلامی 
شناسی،  طلب و درخواست نگریسته شود، معارف عمیقی در محورهاي مختلف، از جمله در هستی

قابل تأمل است که این ظرفیت عظیم در بسیاري از علوم شناختی و ...  شناسی، ارزش خداشناسی، انسان
اند که  انسانی، معرفتی و اعتقادي، مغفول مانده است؛ چنانکه امام خمینی(ره) بدین نکته هشدار داده

هاي  از دغدغه یکی ی،از طرف. )189: 1409(امام خمینی، نگذارید شما را از ظرفیتهاي معرفتی ادعیه جدا کنند
، به نحو اتیو روا اتیآ اگر از دو منبع راهبردياست.  یاسلام یعلوم انسان نیو تدو دیلتو ی،عیش ۀجامع

. نخواهیم بودنقص محتوا استفاده شود، دچار  یو معرفت یعلوم انسان نیو تدو دیدر تول حیو صح گسترده
دعا، خطبه  لیگوناگون از قب هايدر قالب ینیمتون د تیحاضر با هدف نشان دادن مغفول ماندن ظرف شتارنو
 صورت موردي را به» دعا« ۀدر نظر دارد گون ی،نید یمعرفت يها از موانع استخراج گزاره یکی عنوان به ،...و

 ذیلراستا به سؤالات  نیو در ا ردازدبپآن خداشناسی  شناسی و هستی يها و به استخراج گزاره کندمطالعه 
  :پاسخ دهد

هایی  شناسی و خداشناسی با چه کلیدواژه هاي هستی ه، گزاره. در متون روایی که در قالب دعا بیان شد1
  اند؟ بیان شده

هاي فلسفی از  شناسی و خداشناسی مستخرج از ادعیه چه تفاوتی از نظر مبنا با گزاره هاي هستی .گزاره2
 جمله نظریۀ صدور دارند؟

  

  تحقیق روشب) 
ان یافته و براي رسیدن به پاسخ پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي کیفی و به روش تحلیل محتوا سام

دعا از کتب ادعیۀ مختلف در جدول تحلیل محتوا گردآوري شد. در جدول،  20سؤالات، متن بیش از 
شناسی و خداشناسی است، منبع دعا، مؤلفه و زیرمؤلفه  مقابل هر عبارت از یک دعا که مرتبط با مقولۀ هستی
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ه با مبانی فلسفی، به ویژه نظریۀ صدور درج شده است. و در نهایت، واژگان کلیدي براي بررسی و مقایس
در نظریۀ صدور است. در » مبدء«مستخرج از ادعیه در مقابل واژة کلیدي » مبدئ«براي مثال، واژة کلیدي 

نهایت، لوازم هر گزاره در دو مکتب، ارزیابی و مقایسه شده است. در ذیل، نمایی از جدول تحلیل محتوا 
  قابل مشاهده است.

  واژگان کلیدي  زیرمؤلفه  مؤلفه  منبع دعا عبارات  ردیف

1  ئَ کلُِّ شَ ایدبمی ء  و
عیمهد  

  9جوشن کبیر/ فراز 
  )167: 1384(قمی، 

افعال 
  خداوند

  ابداع

  اعاده

  مبدئ

  معید

  

  ج) پیشینۀ تحقیق
وادي آملی به امکان اي انجام شده است. ج دربارة استخراج مقولات معرفتی از ادعیه، پژوهشهاي گسترده

. )21- 30: 1425(جوادي آملی، اشاره کرده استشناختی علوم انسانی از ادعیۀ صحیفۀ سجادیه  انساناستخراج مبانی 
ی تحلیل طوس خیبر اساس مصباح المتهجد شرا ماه رجب  یۀادع نیمضام )1391(حسنی  مهریزي و حاجی

اند. رضوي در  ياعتقاد میمفاهدر ادعیۀ ماه رجب،  مفاهیم مندرج نیپرتکرارتراند   کرده و نتیجه گرفته
صحیفۀ «کتابی شش جلدي به استخراج علوم انسانی از صحیفۀ سجادیه پرداخته و با طرح این سؤال مهم که 

، به ظرفیت بالاي این منبع نورانی براي استخراج علوم »سجادیه منشور جهانی دعاست یا منشور جهانی علم؟
اي با تحلیل محتواي دعاي  پور و اخوان مقدم در مقاله . حبیب)27: 1، ج 1392(رضوي، تانسانی تأکید کرده اس

اند و در نهایت، خداشناسی را پرکاربردترین و  عرفه، محورهاي مهم و پرکاربرد آن را استخراج کرده
اي، مبانی  طی مطالعه )1397(زاده . کریمی و عبداالله)99: 1396پور و اخوان مقدم،  (حبیباند ترین محور دانسته مهم

پذیري  ي همچون: مسئولیت، تربیتواردم شامل کهاند  کرده یمعرف هیرا در ادعشناسی علوم انسانی  انسان
به تحلیل محتواي  )1397(زاده و مطیعیان نجار . فتاحیدباش می...  و حالات و هاکثرت و اختلاف انسانانسان، 
شده در این دعا، از قبیل خداشناسی،  هاي مطرح قولهصحیفۀ سجادیه و بیان درصد فراوانی م 26دعاي 

  اند. شناسی، راهنماشناسی و غیره پرداخته انسان

شناسی و  شده، عبارت است از: تمرکز بر مقولۀ هستی وجه امتیاز پژوهش حاضر با سایر مطالعات انجام
شده از  اشناسی استخراجشناسی و خد هاي هستی خداشناسی از دریچۀ ادعیۀ مختلف و بررسی و مقایسۀ گزاره

  اي مهم در تفسیر خلقت و بیان رابطۀ خالق و مخلوق است. ادعیه با مبانی فلسفی، از جمله نظریۀ صدور که نظریه
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  د) معناشناسی دعا
مطالبه دلالت  یبر نوع یهمگ ،(فرزندخوانده) و...ی، ادعا، دعهدعو :چونهم ،آن هاي خانواده دعا و هم ةواژ

و  )534 :1412 ،ي(عسکرشده باشد دیبلند تأک يدعا، بر ندا با صدا يدر معنا چه .)221- 222 :2 ، ج1409 ،يدی(فراهدارند
از درخواست و اجابت  یکنواختی میگرد مفاه لغت،به هر رو، دعا از نظر  ؛نظر باشد چه مطلق خواستن مد

ر استفاده شده وذکم يلغو یاژه در معانو نیمشتقات ا زین میقرآن کر در .)344 :2 ، ج1371 ،ییبنا ی(قرشچرخد یم
در ارتباط  یواژه مصطلح شده، مفهوم نیاز ا یاسلام عتیآنچه در شر یول .)5: ؛ احزاب31 :لت؛ فص5: (اعرافاست

: ؛ حمد114: (مائدهيمعنو و يدر امور ماد )315 :1412(راغب، استغاثه و طلب از خداوند يمعنا ؛با خداوند متعال است

 ،یاله يو ثنا دیاند: توح دعا ذکر کرده یاصطلاح يسه وجه را در خصوص معنا ی. برخ)193عمران:  ؛ آل6
، 1414 (ابن منظور،يوی) و طلب و درخواست مسائل دنياخرو کردی(طلب و درخواست با رویطلب مغفرت اله

  نظر بوده است. مد حاضر قیتحق رد - گانه وجوه سه -ریاخ يمعنا ؛ که)257 :14 ج

  

  شناسی و خداشناسی در ادعیه و فلسفه هاي هستی گزارههـ) مقایسۀ 
هاي فکري تاریخ بشرند. در متون فلسفی اسلامی و غیر  ترین دغدغه شناسی از بنیادي خداشناسی و هستی

اسلامی، براي تبیین رابطۀ خدا و جهان، اعم از نحوة خلق و نسبت خلق و خالق، تلاشهاي فراوانی انجام شده 
ممکن  يموجود چیدر هرا   آفرینش  مطلق يبه معنا نیتکو ایموجودات  ۀهم است. ارسطو ایجاد

 و بیرون از حوزة کون ،ضرورت بلکه به ؛شود ذاتاً نابود نمی ،عنوان وجود بالقوه ادة اولیه بهم«دانست:  مین
شد تا ماده عنوان موضوع نخستین موجود با باید چیزي به آمد، می وجود می زیرا اگر ماده به ؛فساد قرار دارد

ماند. اما این طبیعت خاص خود ماده است  وجود آید و آن موضوع نخستین بایستی در ماده باقی می از آن به
دانم  زیرا من ماده را نخستین موضوعی می ؛بود پیش از آنکه موجود شود و بالنتیجه ماده بایستی موجود می

وجود آمده است باقی  شیئی که بهآید و خود موضوع در  وجود می مطلقاً از آن به ئکه هر ش
خلأ فراتر از  کی نکهیمگر ا ،ابدی نیتکو يزیمحال است که هر چ . از نظر ارسطو،)54: 1385(ارسطو، »ماند می

 انیاد دراما  .محال استی طور کله مطلق آن ب نیجهان و تکو آفرینش ؛ لذا در اندیشۀ او،ماده ممکن باشد
 دهیو آفر جادیآنها ا هستیو اند  نیستیمسبوق به  نظرخود، از هر  یتموجودات گذشته از فقر ذا ،يدیتوح
موجودات  ،»کن«ینیتکو ۀخداست که با کلم ةوابسته به اراد یخلقت نیو چن )ء یشود(خلق لا من ش می

  )137: 1374(برنجکار، شوند. می» فیکون«

 نیشود. در ا می دهید یدر باب خدا و هست ياریبس هاي آموزههاي انجام شده در ادعیه،  در بررسی
؛ واژگانی از قبیل مبدئ(آغازدهنده به موجودات)، دارند يبسامد بالاتر ،ریواژگان و تعاب برخی ها، هآموز

حاضر  قیتحق مسئلۀ ي، براسبب نیبه هممایه و مثال)، خلق و امر و... .  مبدع(آفرینش بدون سابقه و الگو، بی
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گیرد که: مفاهیم کلیدي پربسامد  مقایسه با این پرسش شکل می ند.باش میمد اکار ،استمقایسۀ مبنایی که 
ادعیه با اصطلاحات فلسفی دیگر چه تفاوتی دارند؟ در صورت وجود تفاوت معنایی، آیا براي مثال، لوازم 

  ها (در نظریۀ صدور) یکسان است؟ ها با خداي مبدء و آغاز پدیده آموزة خداي مبدئ و آغازدهنده به پدیده

شناسی و خداشناسی  ها و واژگان کلیدي استخراج شده از ادعیه در مقولۀ هستی به عنوان گزارهآنچه 
. 3. خداي مبدع، 2. خداي مبدئ و معید، 1گیرند، عبارتند از:  مورد بررسی و مقایسه با فلسفه قرار می

  . عدم سنخیت خالق و مخلوق.4خداوند ازلی و موجودات حادث و 

1بدئ و معید. خداي م  
: 1413 ن،یفلوط(ر.ك: کنند برخی مکاتب فلسفی اسلامی و غیر اسلامی، خداوند را مبدء و معاد هستی معرفی می

) و ئ. حال آنکه در ادعیه، خداوند به عنوان آغازدهنده(مبد)78: 2، ج 1389؛ طباطبایی، 75: 1363؛ ابن سینا، 341
. چه )167: 1384؛ قمی، 441: 1423؛ مجلسی، 216 :1418 ،یکفعمر.ك: (شود ها معرفی می بازگردانندة(معید) اشیا و آفریده

مبادى است و به  ،، اسم ظرف، مشتق از بدء و جمع آن»مبدء«تفاوتی بین این دو نوع معرفی وجود دارد؟ 
خواه علت مادى، خواه صورى، خواه غایى. مبدء هر چیزى، آغاز و ماده آن  ؛رود معنى علت به کار مى

خرما مبدء نخل است و  ۀاین، هست ء از آن به وجود آمده است. بنابر اى که این شى ماده آغاز و ؛است
از  .)568- 569 :1407 با،ی(صلفارابى و ابن سینا، خداست ۀمبادى کلام است... مقصود از مبدء اول در فلسف ،حروف

رورت سنخیت بین این تعریف معلوم شد که در مبدء بودن، ترکیب و تجزیه، صدور و زایش و همچنین ض
گردد؛ به طوري که معناي فعلیِ آغازکننده را  برمی» بدأ«به » مبدئ«مبدء و شئ مطرح است. اما ریشۀ 

و برخی اهل لغت، ریشۀ آن را به معناي انجام فعلی پیش از کارهاي پیشین  )181: 4، ج 1389(ابن فارس، داشته
را صفت براي حق تعالی دانسته » المعید«و » المبدئ« . زبیدي دو واژه)84: 8، ج 1409(فراهیدي، اند دانسته
، لوازمی چون: ترکیب، صدور، زایش و »مبدء«بودن، بر خلاف » مبدئ«. در مسئلۀ )142: 5تا، ج  (زبیدي، بیاست

شود. در نهایت، خداوند،  زیرا در مبدئ، چیزي که مسبوق به عدم است، ایجاد می ... قابل طرح نیست؛ 
شده  و شئ ابداع» مبدئ«دهندة آفرینش و سبب مبدء و نهایت است و سنخیت بین  پایانآغازکننده و 

همواره مصدر، صدور و » مبدء«چیزي صادر شود، اما در » مبدئ«ضرورت ندارد؛ زیرا قرار نیست از ذات 
  صادر مورد نیاز است.

شناسی و خداشناسی؟  ر هستیاست یا تقابل دو رویکرد و آموزه د لغوينزاع  اما به راستی این تنها یک
تا به  نشیآفر آنچه در تاریخ فکر بشري و به خصوص ذهن فیلسوفان اسلامی و غیر اسلامی در خصوص

در اهمیت اصل خلقت، امام . عالم است یۀاول ةماد کند، نسبت خدا با خلق و به ویژه امروز جولان می
با هم اختلاف  یدو کس چیقت چگونه بوده، هدانستند اصل خل یاگر م !سوگند به خدا«صادق(ع) فرمودند: 

با فرض  سیپارمند لیاز قب یلسوفانیف این اختلاف نظر، ریشۀ تاریخی دارد. .)132 :2 ، ج1403، (مجلسی»کردند ینم
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 ء،شی لا چون است؛ محال که اند، شده دهیآفر ءیاز لاش ای ای: اشندکرد یال را طرح مؤس نیا ،اشتند »مبدء«
که  ،به وجود آمده باشد گرید ءیاز ش زیو اگر آن چ دآی یبه وجود نم يزیچ ،عدم عدم محض است و از

، 1391 تون،(کاپلسپس خلق از عدم محال است. است امدهیبدون سابقه به وجود ن يزیحاصل است و چ لیتحص

د. اما یاب و مصدر بودن خداوند براي صدور اشیا از آن، ضرورت می» مبدء«در چنین نگاهی،  .)63و  61 :1 ج
بودن خداوند وجود ندارد؟ و بالعکس، آنچه به وفور یافت و به » مبدء«چرا در ادعیه، واژگانی در خصوص 

. )369و  37: 1 ج ،1409 ابن طاووس،؛ 418 :1423 ،یمجلس(ر.ك: بودن خداوند است!» معید«و » مبدئ«شود،  آن تأکید می
. )167 :1384 ،یقم(»دهیو مع ء یمبدئَ کلُِّ شَ ای«مده است: در فراز نهم دعاي جوش کبیر، منقول از پیامبر(ص) آ

سبحانَک یا مبدئُ تَعالَیت یا معید «خوانیم:  همچنین در دعاي مجیر، منقول از پیامبر گرامی اسلام(ص) می
داشناسی(خداي مبدئ و آغازدهنده به شناسی و خ . این اصل مهم هستی)136(همان: »أجَِرنَْا منَ النَّارِ یا مجِیرُ

توان برخی  اي مهم است که با تحلیل آن می ها) در ادعیه به اندازه خلق و نه مبدء و مصدر مخلوقات و پدیده
  .هاي تفسیر خلقت، از جمله نظریۀ صدور(فیض) را مورد نقد جدي قرار داد نظریه

معتقد بود واحد محض، علت همۀ اشیا و مبدء وي . گردد یبازم نیفلوط ۀشیبه اند یۀ فیضخاستگاه نظر
: 1378 ن،ی(فلوطموجودات است و بلکه همۀ موجودات در او بوده و حال آنکه او در هیچ یک از اشیا نیست

 ذلک و«. فلوطین، صدور و فیضان موجودات از واحد محض را که در ترجمۀ عربی اثولوجیا با عبارت )279
 نیاحد که در بالاتر اندیشه، نیبر اساس اکند.  بیان شده، تبیین می (همان)»منه انبجست إنما کلها الأشیاء أن
 نیشود و در اثر ا می زیلبر ،يفراتر از آن قرار دارد، در اثر شدت کمال و پر ي،و ریو به تعب یهست ۀنقط

و  ینظام هست ه،ینظر نیگذارند. بر اساس ا یم یهستۀ منظم پا به عرص يریدر س ریموجودات کث ضان،یف
تحقق داشته و سپس  طیو بس یو جمع يدر ذات خداوند به وجود احد ،نشیاز آفر شیپ ،یموجودات امکان

خداوند به عنوان علت تامه(و نه فاعل جهان)  ،هینظر نی. در ااند یافتهاز ذات خداوند به نحو اقتضا صدور 
شده  رفتهیپذ یو عارفان اسلام فانلسویف ياز سوی راتییبا اعمال تغ هینظر نی. اگیرد قرار می دیکأمورد ت

؛ چنانکه برخی فارابی را )219 :1389مصلح، ؛ 390- 391: 2، ج تا بی ،عربی ؛ ابن100: 1404 نا،ی؛ ابن س3 :1392 ،ی(ر.ك: فاراباست
  )104: 1381(رحیمیان، اند. مدون اصلی نظریۀ فیض در فلسفۀ اسلامی معرفی کرده

 نایو ابن س فارابی توسط گانه عقول ده یۀهمانا ورود نظر ،ضیف ۀیاعمال شده در نظر راتییاز جمله تغ
. در صورتی که بپذیریم نظریۀ صدور یا فیض را صدور کثرت از واحد محض است ةنحو هیتوج براي

فلوطین بدون تبیین دقیق نحوة صدور کثرات از واحد محض ارائه کرده است؛ فیلسوفان اسلامی، به ویژه 
اند و از این دریچه، صادر  با استفاده از قاعدة سنخیت، به قاعدة الواحد راه یافتهحکماي مشاء و اشراق، 

  )72: 10، ج 1386(ر.ك: جوادي آملی، کنند. نخست را ثابت می

ها، لازم است دو فاعلیت خداوند که عبارتند از: الف)  اما براي پاسخ به سؤال چگونگی آفرینش پدیده
تبیین شوند. اگر  )167: 1396(ر.ك: برنجکار و نصرتیان اهور، امري؛ لا من شئفاعلیت خلقی؛ من شئ و ب) فاعلیت 
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 و«آب که در قرآن بیان شده است: » از«آفرینش چیزي از چیز دیگري مطرح باشد، همانندآفرینش انسان 
لَقَ منَ المْاء بشَراً فجَعلَه نسَبا وصهراً  » من شئ تیفاعل«، چنین فاعلیتی )54(فرقان: »اقَدیرً ربّک وکاَنَهو الَّذي خَ

بر اساس  يزیاز چ يزیآوردن چ دیپد یعنی«اند:  یا همان خلق(صنع من شئ) است. در تعریف خلق گفته
در جریان و همسو با خلق،  .)22 :1387 ،يرضو(»در زمان و مکان عت،یقانون علت و معلول و مطابق با قانون طب

شئ دیگر= مادة اولیه) براي آفرینش »(از«قرار دارد. در این نوع فاعلیت، نیازي به » ئلا من ش تیفاعل«امر یا 
زند و مفهوم  وجود ندارد؛ زیرا در این نوع فاعلیت، خداوند بر اساس اراده، دست به ایجاد، انشا و ابداع می

دو گونۀ فاعلیت در کنار هم  است؛ چنانکه قرآن به )3تا:  (جرجانی، بیفعل ابداعی، مسبوق نبودن به ماده و زمان
إنَِّما أَمرُه إِذاَ أرَاد «. همچنین در جاي دیگر آمده است: )54(اعراف: ...»أَلاَ لَه الْخلَْقُ والْأَمرُ«...فرماید:  اشاره می

ور دیگر قرآن نیز شود و در س . این مسئله تنها به این آیه محدود نمی)82(یس: »شَیئاً أَنْ یقوُلَ لَه کُنْ فَیکوُنُ
خداوند اشاره شده است. در دعایی از » امر«و » خلق«. در ادعیه نیز به )68؛ غافر: 35(ر.ك: مریم: مطرح شده است

(ابن طاووس، »بِاسمک الَّذي إِذاَ دعیت بِه أجَبت یا منْ لَه الْخَلْقُ و الْأَمرُ«االله) آمده است:  حضرت حجت(عجل

اند. در این راستا،  منکر آن شده» ید االله مغلوله«این دو فاعلیت همان اصلی است که یهود با عنوان . )69: 1411
اند چیستی و چرایی بسته بودن دست خدا در اندیشۀ یهود را روشن کنند.  گروهی از محققان تلاش کرده

 ینفْقُ مبسوطَتاَنِ یداه بلْۀٌ غلَُّت أیَدیهِم ولعُنوُا بِما قاَلوُا قاَلتَ الیْهود ید اللَّه مغلْوُلَ و«فرماید:  قرآن در این باره می
فَشَ کییدهند. قرآن در پاسخ، از دو دست خدا، آن هم  ؛ یهود از بسته بودن یک دست خدا خبر می)64(مائده: »اء

ضمن تبیین دو فاعلیت خلقی و دهد. این محققان  دهد و آنان را مورد نقد جدي قرار می گشوده خبر می
در امر(فاعلیت امري)، «نویسند:  پردازند و می هاي فاعلیت امري می امري(به مثابه دو دست خدا)، به ویژگی

است؛ فلذا از چیز دیگر به وجود » ابداع«آید، یک  نیست. چیزي که با کار امري به وجود می» از«خبري از لفظ 
  )130-131: 1، ج 1397 1(ملکشاهی صفت و همکاران،».شود می» باشنده«آن چیز » شبا«آید، بلکه تنها با فرمان  نمی

بودن او که در ادعیه بدان تصریح » معید«و » مبدئ«با اندکی دقت، به همسویی فاعلیت امري خداوند با 
 تواند آغازدهنده به موجودات باشد(مبدئ) که دو فاعلیت خلقی و شده است، خواهیم رسید. خدایی می

اراده از صفات فعل  ی،از طرف ».خلق لا من شئ«و » خلق من شئ«اند؛  امري را دارا باشد که در جریان هم
 ی(ربانشده است دیو تأک حیکه اراده از صفات فعل است، تصرنیبر ا زین معصومین(ع) اتیدر روا واست  یاله

 یعنی ؛شود می» باشنده« ،»باش نگفته« ،که کرداراده  ؛خداست ةاراد نیامر خدا ع ،نیا بنابر .)27 :1392 ،یگانیگلپا
  )23 :1387 ،ي(رضود.کن را صادر می» باش« زین يگرچه در موارد ،ستیهم ن» باش«به فرمان  يازین یحت

هاي اعتقادي و نسبت بین  امام رضا(ع) در پاسخ به سؤالات عمران صابی در خصوص توحید و آموزه
. )154: 2، ج 1404(صدوق، ...»اعلم ان الابداع والمشیئه والاراده معناها واحدو «...ابداع، اراده و مشیئت فرمودند: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
  باشد. می» بسته بودن دست خدا در اندیشۀ یهود چیستی و چرایی«. نویسندة دوم و مسئول نوشتار حاضر، عضو تیم نویسندگان کتاب 1
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اند؛ هر چند هر  آن حضرت همچنین در فرازي از این گفتگو، ابداع و مشیئت و ارادة خداوند را یکی دانسته
بودن خداوند » معید«و » مبدئ«شوند. این روایت، مهر تأییدي بر همسویی  کدام از آنها با یک عنوان یاد می

با فاعلیت امري(کن فیکون) است. در صورت پذیرش فاعلیت امري خداوند و اینکه خداوند مبدئ اشیاست 
ها، از جمله صدور باقی نخواهد ماند؛ زیرا بر اساس نظریۀ  و نه مبدء آنها، محلی براي طرح برخی نظریه

 رامونیپ یچنانچه فاراباند؛  تراوش یافتهصدور(فیض)، همۀ موجودات از ذات خداوند به نحو اقتضا، صدور و 
 .)3 :1392 ،ی(فاراب»له هیمناف ریغ یذاته، فه یمقتض یو هذه الموجودات کلها صادره عن ذاته و ه: «سدنوی یصدور م

را صدور زی ؛رود خدا و عقول به کار می بارة: روند صدور تنها درسدنوی یم ضیدر خصوص ف ناسی ابن نیهمچن
پیرو غرض و نیز صدور فعل از او همیشگی است  ةحتمیت است نه به دنبال اراد ةد بر نحوموجودات از خداون

  )100: 1404 نا،ی(ابن س.نامیده شود »فیض«لذا بهتر است فعل خداوند  ؛بدون مانع و ایجاد خستگی

آنچه به عنوان سخن آخر این بخش گفتنی است اینکه؛ در دعا، خدا مبدئ موجودات و آغازدهنده به 
نهاست؛ اما در نظریۀ صدور، خدا مبدء و خود آغاز موجودات است و موجودات از ذات حضرت حق آ

شوند. در نظریۀ صدور، اراده، صفت ذات خداوند است؛ اما بر اساس متون ادعیه و امر  صادر و تراوش می
دور دائمی و یابد، بر خلاف ص الهی، اراده، صفت فعل خداوند است و هر گاه اراده کند، چیزي وجود می

  بر نحو حتمیت موجودات در نظریۀ فیض.

  . خداي مبدِع2
خدایی که داراي فاعلیت خلقی و امري و همچنین مبدئ و آغازدهنده به موجودات و مخلوقات است، 

آفریند. ابداع یعنی آفرینش بدون سابقه و الگو و در  مایه و سابقه و الگو می همان خداي مبدعی است که بی
 1. در دعاي یستشیر)1تا:  (جهامی، بی)ء ء لا عن شی الإبداع ... إنه إیجاد شیرد بدون مایه و شئ دیگري(برخی موا

گونه اشاره  ؛ که به آفرینش بدون سابقه و الگو و بدیع)124: 1411 ابن طاووس،(»کلّ شئ و ابتدعت«خوانیم:  می
مصدر آن را ذکر نکرده؛ آمده است: شده است. همچنین در دعاي وداع ماه مبارك رمضان که ابن طاووس 

لْ« ثاَلٍ عخَلَقَ بِلاَ م یمٍ... ولَلاَ تع بٍ ولاَ نَص بٍ ولاَ تَع مه بِخلَْقه قَبلَ أنَْ یکوَنَهم خَلَقَ خَلقَْه منْ غَیرِ أَصلٍ و لاَ مثاَلٍ بِ
ملَه هتَکوْیِن دعب بِهِم هلْمآفرینش مخلوقات توسط خداوند، بدون مایه و الگو و مثال و )256 :1 ج ،1409 ،همو(»کَع .

اي و همچنین بدون هیچ صرف نیرویی و آموزشی انجام شده است. در دعاي اول صحیفۀ سجادیه به  نمونه
 تهیمش یو اخترعهم عل ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً«  : گونه اشاره شده است آفرینش بدیع و اختراع

خلََقَ (گرید زیاز چ يزیچ نشیمطرح است و نه آفرانشاء  جادیا ۀمسئل ي،امر تیدر فاعل. )31 :1389(»اختراعاً
خوانیم:  در قرآن میالگو و مثال همسویی دارد.  ) و از این نظر، با ابداع و آفرینش بیخَلْقَه منْ غَیرِ أَصلٍ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
  )124: 1411. دعاي یستشیر، تعلیم پیامبر(ص) به امام علی(ع) است.(ابن طاووس، 1
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»و کوُنُ لَهضِ أنََّى یَالْأرو اتاوّمالس یعدبب احص تکَُنْ لَه َلمو لَده یملع ءبِکلُِّ شَی وهو ءخَلَقَ کُلَّ شَیانعام»و) :

 ۀبدع)؛ یعنی کسی که آفریدن او جدید و بدون سابقه و نمونمعناي فاعلی(م» بدیع« ةواژ ،. در این آیه)101
ء  یا رحمانُ یا حی یا قَیوم یا بدي»  ده است:. در ادعیۀ شبهاي مبارك قدر آم)6: 8 ، ج1414 (ابن منظور،پیشین است

ا اللَّهضِ یَالْأر و اتاومالس یعدا بمات؛ منقول از امام باقر(ع) )208: 1، ج 1409ابن طاووس، (« یهمچنین در دعاي س .
 هعد. ابن فهد حلّی در کتاب )122: 1384(قمی، ...»ضِیا بدیع السماوات و الْأرَ، مناّنُ ایحناّنُ  ای«خوانیم:  می

البدیع هو الذي فطر «نویسد:  که در زمینۀ دعا نگاشته شده، در خصوص واژة بدیع می الداعی و نجاح الساعی
؛ که واژة البدیع را به معنی کسی که مخلوقات را بدون )320: 1407(حلّی، »لها لا على مثال سابق الخلق مبتدعاً

ابتَدع الْأَشْیاء لاَ منْ : «فرمودندحضرت زهرا(س) و و مثال پیشین و به طور بدیع آفریده است؛ چنانچه هیچ الگ
َا شیتَثَلَهلۀٍَ ام ثَأم ذاَءتا بِلاَ احأنَشَْأَه ا، ولَهکَانَ قَب 221 :29 ج، 1403 (مجلسی،.»ء(  

یل حی قیوم، محیی و ممیت و ضمن اشاره به در ادعیه، بداعت خلق گاهی در کنار واژگانی از قب
یا حی یا قَیوم یا «خوانیم:  داود، از امام صادق(ع) می فاعلیت امري خداوند آمده است. در فرازي از دعاي ام

اومالس یعدب إلاِ أنَْت لا إِلَه یا حتَى یوالْم یِیحا می یا حی یینَ لا حا حینْ حم ا تشََاءم أنََّک ضِ.... وَالْأر و ات
. واژة ابداع علاوه بر ادعیۀ امعصومین(ع)، از زبان پیامبران )242: 1384 ،ی(قم»أَمرٍ یکوُنُ و أنََّک علَى ما تشَاَء قَدیرٌ

سأَلُک بِأنََّ لکَ إنِِّی أَ«کرد:  الهی نیز بیان شده است. براي مثال، حضرت یوسف(ع) در چاه چنین دعا می
ها و واژگانی  ؛ که نشان از اهمیت گزاره)307: 1411(ابن طاووس، »الْحمد لَا إِلَه إِلَّا أنَْت بدیع السماوات و الْأرَضِ

است که به صفت بداعت خداوند اشاره دارند. این مسئله همچنین با توحید و یکتایی خداوند ارتباط وثیق 
موروثاً  کوُنَیولَداً فَ تَّخذْیالَْحمدالله الَّذى لمَ «ؤید آن، فرازي از دعاي عرفۀ امام حسین(ع) است: دارد که م

 لَموکُنْی یشَر لَهفَ ک هْلکفى میهف ضآدمای عَتددعا، مسئلۀ ابداع و . حضرت در این )418: 1384 ،یقم(...»اب
عدم شریک داشتن و یکتایی خداوند پیوند زده است. اما نکتۀ قابل تأمل آن  مثل و الگو را با آفرینش بی

و داراي فاعلیت امري است و نه » معید«و » مبدئ«است که لازمۀ بداعت در خلق، همانا وجود خداي 
شود؛ زیرا در نظریۀ صدور، دیگر خداوند  شناخته می» مبدء«خدایی که در نظریۀ صدور با عنوان خداي 

نه به  ،حتمیت است ةصدور موجودات از خداوند بر نحوبالاراده(بالمشیه) نخواهد بود؛ بدین علت که فاعل 
الفیض إنما یستعمل فى البارى و العقول لا غیر، لأنه لما کان صدور «. چنانکه ابن سینا معتقد بود: دنبال اراده

 هکان صدورها عنه دائما بلا منع و لا کلف لعرض بل لذاته، و هتابع هالموجودات عنه على سبیل اللزوم لا لإراد
اي(فیض)، بداعت  . در چنین آموزه)100 :1404 نا،یابن س(»تلحقه فى ذلک، کان الأولى به أن یسمى فیض

مخلوقات که مستلزم ارادة خداوند، فاعلیت امري و همچنین عدم ضرورت تناسب و سنخیت خالق و 
  پذیر نیست. مخلوق است، تحقق
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  مند) مند و مکان زلی و مخلوقات حادث (زمان. خداوند ا3
ها و محیی و ممیت مخلوقات، ازلی است و نسبت او با مخلوقات، همان نسب  خداوند به عنوان خالق پدیده

یاً  یا حیاً قبَلَ کلُِّ حی، و«خوانیم:  آغازدهنده به آنها(مبدئ) است. در دعاي عهد از امام صادق(ع) می ا حی
دعب و ،یکُلِّ ح تى، ووالْم یِیحا می ،یینَ لاَحاً حیا حی إِلاّ أنَْت لَاإلِه یا حی ،یاءَالْأح یتم1405 ،یعامل ی(کفعم»م: 

قبل از هر  ،بودنش یازل سببکه به  يزنده و دائم به ذات. خداوند ؛است یاو ازل ییخداوند و فرمانروا؛ )551
 ها دهیرا خود خالق پدزی ؛است يگرید ةبعد از هر شئ و موجود زند نیو همچن يگریجود دشئ زنده و مو

چه در آغار و چه  ،ندیمخلوقات او نکهیبا توجه به ا نیو زمان است و فراتر از آنها برقرار است. آسمانها و زم
د باشند. آغازگر و توانن یقدرت او نم ةریو خارج از دا یندتحت اراده و قدرت او ،در ادامه و عملکرد

یا اَولَ الاولینَ و یا آخرَ «خوانیم:  همچنین در دعاي کمیل امام علی(ع) می خداوند است. ،گر هر شئانیپا
؛ که به ازلیت حضرت حق اشاره دارد. در دعاي عشرات، منقول از امام حسین(ع) )102: 1384(قمی، »الآخرینَ

؛ که دو صفت دائم و قائم، قرین )87 :1405 ،یعامل یکفعم(»سبحانَ الدائمِ الْقَائمِ ،ائمِسبحانَ الْقاَئمِ الد«آمده است: 
  اند. هم و با دو بار تکرار بیان شده

اي که طرح سؤالاتی در خصوص اینکه خداوند کجاست و  خداوند خالق زمان و مکان است؛ به گونه
الحمدالله الّذي کانَ قَبلَ «زبان امام علی(ع) آمده است: از چه زمانی بوده است، خطاست. در متن دعایی از 

ها  . خداوند زمان و مکان را به عنوان یک پدیده و مخلوق به وجود آورد. پدیده)187 :1415 (ابن طاووس،»کانَ
اند. یکی از  اند. بنابر این، ازلی نیستند، بلکه حادث مخلوقات خداوندند و یک زمانی توسط او به وجود آمده

است؛ به این معنا که وجود نداشته، بلکه به » پدیده«است. بنابر این، ماده » ماده«ها در جهان،  بارزترین پدیده
وجود آمده است. از طرفی، زمان نیز به عنوان یک پدیده و واقعیت مطرح است. در تعریف زمان گفته شده 

ن نظر، پدیده و واقعیتی است که بر اساس . زمان از ای)18: 1372(رضوي، »جریان عمومی تغییرات جهان«است: 
پرسشگري از امام رضا(ع) پدیده بودن، حادث است. مکان نیز به عنوان یک پدیده، حادث است؛ چنانکه 

لا  کانَ و یلک إن الذى ذهبت إلیه غلطٌ هو أین الاین و و« ند:پرسید: او چگونه و کجاست؟ حضرت فرمود
لا یقاس  و هلا بحاس لا بأینونیۀ و کیف، فلا یعرف بکیفوفیۀ و لا أین، و هو کیف الکیف وکان و

 که یکس را و خداونددانسته ال را غلط ؤاصل س ي،حضرت با انتقاد جد . در واقع؛)36 :3 ، ج1403(مجلسی، »بشئ
، معرفی کردند. بنابر این، خداوند فراتر از مکان و وجود نداشت یکه مکان یآن زمانرا مکان  پدید آورده

لاَ «خوانیم:  مان است؛ چنانچه در دعاي اول صحیفۀ سجادیه میز لهَ، و الآْخرِ بِ َلٍ کاَنَ قبلِ بِلَا أَوَالْأو لَّهل دمالْح
هدعکوُنُ برٍ ی؛ سپاس خداوند را که نخستین موجود است که پیش از او هیچ نبود و آخرین موجود است »آخ

  )31: 1389(و پس از او هیچ نباشد.

خداوند از نظر زمان، به سبب اینکه خود خالق پدیدة زمان است و پیش و پس از هر موجود و مخلوقی 
همسو با  ،مخلوقاتحادث بودن خداوند و مند و حادث نیست. ازلیت  وجود دارد، مانند موجودات، زمان
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ست. در نظریۀ صدور و بر خداي مبدئ و معید است و نتایج و لوازم این اصل با نظریۀ صدور در تقابل ا
اساس نظام فیضان، عالم، قدیم زمانی است؛ زیرا عقیده بر این است که آفرینش در زمان خاص با ذات 

. )30: 2، ج 1389(طباطبایی، . از طرفی، صادر(معلول) عین ربط به علت است)64: 1386(زمانی، خداوند سازگار نیست
یري دیگر؛ دهندگی ملازم با ذات و نه زائد بر ذات است؛ در مبدء بودن، فیاضیت عین ذات است. به تعب

إنّ وجود المعلول فی نفسه هو بعینیه وجوده لفاعله و هو بعینه صدور عنه بلا «چنانچه ملاصدرا معتقد است: 
. آنچه مسجل است، در نظریۀ فیض، موجود مفاض عین فیض )319: 6تا، ج  (صدرالمتألهین، بی»اختلاف حیثیه عنه...

مند باشد. حال آنکه در  مند و مکان تواند حادث زمان و در چنین دیدگاهی، عالم نمی )169: 1381(رحیمیان، ستا
  باشند. مند می مند و مکان ادعیه، خداوند ازلی است و ماسوي االله، حادث زمان

  . عدم سنخیت بین خالق و مخلوق4
است، سنخیت علت وجودبخش با معلول  ست. آنچه در فلسفه مطرحسنخیت به معناى اشتراك در حقیقت ا

تر؛ علت وجودبخش  تر از معلول خود باشد. به تعبیر دقیق است؛ به طوري که علت وجودبخش باید کامل
(عبودیت و مصباح، اي بالاتر داشته باشد دهد، در مرتبه اي را که به معلول خود می باید عین آن کمال وجودي

یعنى  ؛چیزى جز لزوم سنخیت میان علت و معلول نیست »یصدر...لا  الواحد« ةاساس قاعدو  )80: 1389
. اما )255: 1384(یثربی، اند قائل به این قاعده شده ،لزوم تناسب و سنخیت میان علت و معلول سببفیلسوفان به 
  تر در مسئلۀ سنخیت چیست؟ مفهوم کامل

 Aلاوه بر آنکه واجد عین کمال ع Bنامیم، اگر و تنها اگر  تر می کامل Aرا از  Bبیان مطلب اینکه؛ 
به صورت  Aصرفاً واجد نوع کمال  Bاست، کمال بیشتري داشته باشد. بر مبناي چنین تعریفی، اگر 

 60وات از نور لامپ  100داند. براي مثال، گرچه نور یک لامپ  تر نمی شدیدتر و بیشتر باشد، آن را کامل
. به )139: 1389(عبودیت و مصباح، تر نیست ی از نور دومی کاملتر، نور اول وات بیشتر است، مطابق اصطلاح کامل

اش واجد همۀ کمالات و مراتب  تعبیري دیگر؛ خداوند به عنوان موجودي بسیط الحقیقه و اقتضاي ذاتی
توان از مفهوم سنخیت و نسبت علت و معلول و همچنین مفهوم  . اما آیا می)220: 1385(جوادي آملی، وجود است

سبت کل و جزء بودن علت و معلول را دریافت؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئلۀ ترکیب و تر، ن کامل
شناسی و خداشناسی ادعیه است.  هاي هستی تجزیه براي باري تعالی قابل طرح است که بر خلاف آموزه

جه متصور تعین بر دو و«... زاده در مطلبی با عنوان تعین اطلاقی و احاطی واجب نوشته است:  علامه حسن
کند... وجه دوم که بر  است؛ یا بر سبیل تقابل و یا بر سبیل احاطه، که از آن تعبیر به احاطۀ شمولی نیز می

سبیل احاطه است، چنان است که صفتی براي این متمیز ثابت است و براي متمیز دیگر ثابت نیست؛ چون 
ام از آن حیث که عام است، نسبت به تمیز کلی از آن حیث که کل است، نسبت به اجزایش، و تمیز ع

  )64: 1379زاده آملی،  (حسن».جزئیاتش...



  

  

  

  
144  یمعرفت يها دعا در استخراج گزاره ریثأت 

رسد فیلسوفان ضمن التزام به سنخیت علت و معلول، به تباین یکطرفه یا به تعبیر علامه  به نظر می
تواند تباینی را  می حضرت حق با مخلوقات ۀتفاوت مرتبزاده، احاطۀ شمول معتقدند؛ به طوري که  حسن
هاي  کند و از این نظر با مبانی مستخرج از ادعیه سازگاري داشته باشد. اما مسلّم است در گزاره مطرح

و عدم سنخیت خالق و مخلوق برقرار » بینونت دوسویه«مستخرج از ادعیه پیرامون رابطۀ خدا و مخلوق، 
 اللهّ اركلَه الْخَلْقُ و الْأمَرُ تَب ء لیَس کَمثْله شَی و«است. در دعایی منسوب به پیامبر اکرم(ص) آمده است: 

بر ؛ که در این فراز از دعا، عدم سنخیت خدا با هیچ چیزي دیگر، در کنار )86: 1411(ابن طاووس، »ینَالْعالَم
فاعلیت خلقی و امري خداوند آمده است. موید عدم سنخیت خدا و مخلوقات، در روایتی از امام صادق(ع) 

 ء یعنْ کُلِّ شَ اًیمتَعال ء یلکُلِّ شَ ناًیِمبا کوُنَی أَنْ إِلَّا ء یخاَلقُ کلُِّ شَ هو يباِلَّذ قُیلیلاَ« :ده استچنین بیان ش
انَهحبس الىَ واز  یعالو مت زیمخالف با همه چ نکهیسزد مگر ا یرا نم زیهمه چ ،؛ خالق)148 :3 ، ج1403(مجلسی، » تَع
 در وجود دارد ییدر متون دعادیگري نیز  هاي گونهخدا با مخلوقاتش به  بینونت .باشد ایاش ۀهموجود .

که منقول از دو تن از امامان معصوم(ع)، امام صادق(ع) و امام کاظم(ع)  معروف ماه مبارك رمضان يدعا
به صراحت  عبارت از دعا نی. ا)282: 1384 ،ی(قم»ء الَّذي لَیس کمَثْله شیَ  أنَْت الرَّب الْعظیم: «میخوان یم است،
الَّذي «فرمایند:  . حضرت علی(ع) نیز در توصیف باري تعالی میکند اشاره می ایاش ۀبا هم داوندخ نیبه تبا

لاَ شَی . بینونت خالق و شود ؛ که بینونیت االله و ماسوي االله را متذکّر می)32: 1398(صدوق، »ء کَمثلْه بانَ منَ الْخلَْقِ فَ
إن اللَّه تعالى خلو من خلقه و «فرمایند:  مخلوق در این روایت از امام صادق(ع) نیز قابل تأمل است که می

. )203: 1، ج 1387(کلینی، »ء ء ما خلا اللَّه فهو مخلوق و اللَّه خالق کل شی خلقه خلو منه و کل ما وقع علیه اسم شی
ارد؛ اول اینکه، خداوند از مخلوقاتش خالی است و دوم اینکه، دو نکتۀ مهم در این روایت وجود د

  قابل مشاهده است.» بینونت دوسویه«مخلوقات خداوند خالی از خداوندند؛ که صراحت در 

 که مطرح شده استاز خداوند  صفاتی علاوه بر تصریح به عدم سنخیت بین خالق و مخلوق، هیدر ادع
ها از ماسواي خداوند سلب شده و عدم سنخیت بین  ی دقت، این ویژگی؛ اما با اندکخداوند انحصار دارد به

یا واحد یا أحَد یا صمد : «خوانیم منقول از امام علی(ع) می مشلول يدعا در کند. خالق و مخلوق را ثابت می
خداوند بر  .)338 :1423 ،ی(مجلس»نْ لَه صاحبۀٌ و لَا ولَدیا منْ لمَ یلد و لَم یولَد و لمَ یکُنْ لَه کُفوُاً أحَد، و لَم یکُ

خداوند به  يامر برا نیاست و اهمسر و...) مبرّ ،فرزند ،ولادت و لوازم آن(همتا ۀخلاف مخلوقاتش از مسئل
منقول از نواب امام  افتتاح يدر دعاچنانچه است.  یمنتف اًبلکه موضوع ،ستیمطرح ن زیصورت عدم و ملکه ن
ولاَ ولَداً ولَم یکُنْ لَه شَریِک فى الْملْک ولمَ یکُنْ لَه  هلْحمد للّه الَّذى لَم یتَّخذْ صاحبا: «عصر(عج) آمده است

تکَْبِیراً و رْهکَبنَ الذُّلِّ وم یبل کند. قا ؛ که هرگونه ولادت و صدور را از خداوند دور می)286 :1384 ،ی(قم»ل
تامل آن است که در برخی ادعیه، سنخیت بین خالق و مخلوق به صراحت رد و در بعضی دیگر، با ذکر 

  مصادیقی، این سنخیت و مشابهت به بوته نقد و بطلان کشانده شده است.
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  يریگ جهینتبحث و و) 
هاي فلسفی، به ویژه  رهشناسی و خداشناسی از ادعیه و مقایسۀ آنها با گزا هاي معرفتی هستی با استخراج گزاره

  نظریۀ صدور(فیض)، نتایجی ذیل حاصل شد:

  شود. در دعا، خداوند به عنوان مبدئ(آغازدهنده) و در نظریۀ صدور، به عنوان مبدء(آغاز) و مصدر شناخته می

صفت ذات خداوند  ه،اراد شوند و یموجودات از ذات حضرت حق صادر و تراوش م در نظریۀ فیض،
، اراده صفت فعل خداوند است و هر گاه اراده ادعیه ي و خداي مبدئامر تیبر اساس فاعل در حالی که ؛است

از طرفی، . ضیف یۀظرموجودات در ن تیو بر نحو حتم یخلاف صدور دائم بر ؛ابدی یوجود م يزیکند، چ
کند؛ اما در  ع میخداوند مبدع در ادعیه، بدون الگو و مایه و بر اساس اراده و فاعلیت امري موجودات را ابدا

  کند. صدور، خداوند به عنوان مبدء و مفیض، بر اساس حتمیت و نه بالاراده، تنها افاضۀ فیض می

شود؛ اما بر اساس  مند تبیین می مند و مکان خداوند در ادعیۀ ازلی و بر خلاف آن موجودات حادث زمان
  کند. می عین ربط بودن معلول به علت در نظریۀ فیض، ازلیت به عالم سریان

شناسی و خداشناسی ادعیه است که هرگونه  عدم سنخیت خالق و مخلوق، یکی دیگر از مبانی هستی
گیرد؛ زیرا در چنین دیدگاهی، مخلوقات عین ربط به  سنخیتی را که اساس نظریۀ صدور است، نشانه می

که در نظریۀ صدور، معلول  شوند؛ در حالی مبدء و مصدر نیستند و بر مبناي خلق لا من شئ ابداع و انشاء می
  عین ربط به علت و لازمۀ آن، سنخیت علت و معلول است.
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